
 سازي؛ هاي مختلف دولت نظريه

 بندي نظري به سوي چهارچوب

دكتر عباس حاتمي
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 چكيده

به اين سو ما شـاهد رشـد ادبيـاتي هسـتيم كـه بازگردانـدن 1970از دهه

ميدوبارة دولت به مطالعات علوم سياسي را دنبا در ايـن ادبيـات بـه. كندل

همـين اهميـت. انـد سازي اهميت بالايي يافتـه هاي دولت طور خاص، نظريه

و تكثر نظريه سـازي مواجـه شـويم كـه هاي دولـت سبب شده تا ما با تعدد

در بـدين. ادبيات مربوطه را دچار نوعي آشفتگي متنـي سـاخته اسـت  سـان

دا مطالعات جديد دولت رد تـا از طريـق يكـي از سازي ايـن ضـرورت وجـود

را بندي يعني رهيافت هاي چهارچوب شيوه هاي نظري، آشفتگي متني مزبور

و سازه هـاي هاي نظري منسـجمي را در حـوزه نظريـه ساماني تئوريك داده

به هاي دولت اين مقاله نظريه. سازي بنا نهيم دولت سازي را از حالت پراكنده

و متغير جنگ، متغيـر بحـرانشكل چهار رهيافت نظري كه به ترتيب بر هـا
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و اجتماعي فئوداليسم، متغير پويايي و در نهايـت هاي اقتصادي هاي فرهنگي

مي موضوعات مربوط به جهان سوم تأكيد مي سـپس بـا. سازد كنند، متحول

هاي تئوريكي سازي موجود، بايسته هاي دولت شناختي از نظريه نقدي آسيب

در ايـن. هاي نظري بدان نيازمند هستندهگذاريم كه اين ساز را به بحث مي

مي آسيب سـازي در غـرب بايـد هاي دولت سازيم كه نظريه شناسي مشخص

سازي را به نفع رويكـرد چنـد عليتـي هاي دولت عليتي در نظريه رويكرد تك

و بـراي تكميـل نظريـه طـور بـا نگـاهي آينـده وانهند؛ همـين  هـاي پژوهـي

نـوعي دسـتوركار پژوهشـي تـدارك سازي در كشورهاي جهان سـوم، دولت

.بينيم مي

هـاي هـاي نظـري، جنـگ، بحـران سـازي، رهيافـت دولـت:هاي كليدي واژه

.فئوداليسم، اصلاحات ديني، جهان سوم
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 مقدمه

سازي را به معناي مدرن كلمـه فراينـدي توصـيف شناسي سياسي، دولت در جامعه
شد كنند كه طي آن دولت مي و تثبيت هايي كـه از طريـق ند؛ دولتهاي مدرن ايجاد

اعمـال انحصـاريِ اجبـارِ  و نظـامي بـه ايجاد دستگاه پايدار اداري، مـالي، قضـايي
بـه طـور مشـخص برآينـد ايـن)1(.قانوني در محدودة سرزميني مشخص پرداختند

، كـاربرد انحصـاري»وبـري«هاي مدرني بود كه به معناي سازي ايجاد دولت دولت
،»توكـويلي«يـا در تعبيـر)2(ميني معين بـر عهـده داشـتند اجبار را در محدوده سرز

و نفـوذي را كـه بـه صـورت ايجاد قدر متمركزي بود كه تمامي ابزارهـاي اقتـدار
و افـراد در سـاخت اجتمـاعي پراكنده در ميان طبقات، اقشار، مشاغل، خـانواده  هـا

عمومــاً ايــن دولــت مــدرن واجــد)3(.وجــود داشــت، در خــود مســتحيل ســاخت
و جمعيـت دانسـته شـدهيويژگ هـاي چهارگانـة سـرزمين، حكومـت، حاكميـت
هاي مدرن يـا دولـت مطلقـه بـه كه تكوين نخستين گونه از دولت درحالي)4(.است

هــاي گـردد، امـا نخسـتين نمونـه سـال قبـل در اروپـاي غربـي برمــي 300حـدود 
بـ هاي سنتي يـا دولـت سازي كه از آنها به دولت دولت رده هـاي ماقبـل مـدرن نـام

و به حـدود شود، تاريخي طولاني مي سـال قبـل از مـيلاد 8000تـا 6000تر دارند
مي آيزنشتادآن گونه كه)5(.گردد برمي هـاي سـنتي اشـكال كند، اين دولـت استدلال

و گونـه  و متعددي داشتند هـاي فئـودالي، شـهرها، نظـام هـايي ماننـد دولـت متنوع
و امپراتــوري هــاي پاتريمونيــال، امپراتــوري امپراتــوري هــاي هــاي ايليــاتي بــدوي

هـاي سـنتي، مجمـع تيلي بـه ايـن نـوع از دولـت)6(.گرفتند بوروكراتيك را دربرمي
و فدراسيون شهرهاي مستقل، امپراتوري مي ها )7(.كند هاي مذهبي را نيز اضافه

هاي ماقبل مدرن، واجد برخي خصايل مشترك شـكلي گونه از دولت گرچه اين
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و نيز برخي ويژگيهاي مدر با دولت و اجبار هـاين اوليه مانند قابليت اعمال قدرت
مثلاً بـا. تا محتواييبودند هاي مشترك بيشتر صوري سرزميني بودند؛ اما اين ويژگي

هـاي سـرزميني بودنـد، امـا هاي دولت ماقبل مدرن دولت وجود آنكه برخي از گونه
 ـ و ب و يـا اشـغال تغييـر مرزهاي سرزميني آنها نه ثابت بلكه سـيال بودنـد ا شـورش

. ديگـر آنهـا داراي سـرحدات تـا مرزهـاي سـرزميني بودنـد به عبارت)8(.كردند مي

كه فاقـد چرا)9(تا حكومت طور اعمال اقتدار آنها بيشتر شكل فرمانروايي داشت همين
و ارتش دائمي حقوق بگير در قلمرو سـرزميني مـورد ادعـاي تشكيلات اداري منظم

طو. خود بودند ها عموماً بر مركز متمركـز بـوديامپراتورتر، قدرت اينر مشخصبه
و نه مناطق كاملاً تحت كنتـرل دائمـي  آنو عموماً مناطق خارج از مركز، منبع خراج

مييامپراتور هـاي مـدرن طور گرچـه آنهـا هماننـد دولـت همين)10(.شدند ها قلمداد
گيـري سـاده يك نظام خراج كاركرد استخراجي داشتند اما اين كاركرد استخراجي بر

. ستاني مبتني بود تا يك نظام متمركز ماليات

آن سـازي مـدرن كـه برآينـد اشـاره شـد، دولـت به طـور خلاصـه اما چنانكه
هاي مدرن يا دولت مطلقه بودند، بيشتر محصول اروپاي غربي گونه از دولت نخستين

متمـايز برخـوردار هاي مدرن اوليه از چنـدين ويژگـي اين دولت. استهفدهم قرن 
مي بودند كه آنها را از دولت هـا آنكه اين دولـت)1: ساخت هاي ماقبل مدرن متمايز

و مشخص آنهـا بـا ايجـاد)2؛سـرزميني داشـتندةشـد كمابيش مرزهاي ثابت، دقيق
و ماليِ بي،مدرن تشكيلات منظم اداري، نظامي هـاي اي را بـر فعاليـت سـابقه كنترل

و  افتـاد، اعمـال فرهنگي كه در محدوده سرزميني آنها اتفاق مـي اقتصادي، اجتماعي
و اي، هاي حرفه هاي مدرن، ارتش ايجاد بوروكراسي. كردند مي ، بگير حقوقهميشگي

و نظامي همـه اقـداماتي بـراي و اصلاحات مالي، ديواني نظام مالياتي گسترده دولتي
دينخستين آنها براي)3؛اين هدف بودند پلماتيك را بـا تأسـيس بار خدمات رسمي

سرزميني خود ارائه كردنـد؛ چنانكـه برخـي ايـنةها در خارج از محدود سفارتخانه
حاكمـان)4)11(.انـد اين دولت دانسـته» نهادي هايترين ابتكار يكي از عمده«اقدام را 

را ها قادر بودند تـا در ابعـاد گسـترده اين نوع از دولت تـري از قبـل، منـابع قـدرت
و در و تمركـز. انحصار خود درآورند متمركز اين تا آنجاسـت كـه برخـي انباشـت

و تـا)12(.اند ترين ويژگي دولت مطلقه دانسته قدرت سياسي را اصلي به همـين دليـل
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. شود، اين تمركز در منابع قدرت بسيار قابـل توجـه بـود آنجا كه به اروپا مربوط مي

واحد سياسـي مسـتقل 500ددر اروپا در حدو 1500 در سالكه درحاليبراي نمونه
ايـن)13(.يافتكاهش واحد سياسي متمركز25به 1900وجود داشت، اين تعداد در 

هـاي هاي مطلقه به عنوان نخستين گونـه از دولـت واحدهاي سياسي جديد يا دولت
آنهـا در قـرن،مـثلاً در انگلسـتان. هاي حيات سياسـي متفـاوتي داشـتند مدرن دوره

هاي مشروطه يـا دموكراتيـك هاي مدرن يعني دولت از دولتبه دومين گونه هفدهم 
اوليه تبديل شدند؛ اما در جاهاي ديگر مانند اروپاي شرقي به حيات سياسي خود تـا 

از بـه. ادامه دادند19قرن  پيـدايش فراينـد، سـازي دولـت طـوركلي امـروزه منظـور
كه گونه از دولتنخستين هاي مطلقه به عنوان دولت هفدهم از قرن هاي مدرن است

و سپس با كمـي تـأخير در نوزدهم تا اواخر قرن  كشـورهاي غيـر اروپـايي در اروپا
. شكل گرفتند

هـاي نظـري هاي مدرن اوليه به صورت پراكنده در آموزه گرچه بحث از دولت
درو بحث از دولت كارل ماركس، الكسيس دوتوكويل، توماس هابز، ژان بدن سازي

هـاي وجود داشـتند، امـا توجـه خـاص بـه نظريـه ماكس وبرو اتو هينتزهاي آموزه
طـوركلي توسـعه ادبيـات بـه. در غـرب رونـق گرفـت 1970سـازي در دهـه دولت
بازانديشي اساسي،سازي خود بخشي از ادبياتي بود كه از ربع آخر قرن بيستم دولت

و  و اجتمـاع بـه»بازگردانـدن دوبـاره دولـت«در مورد نوع رابطه دولت بـا اقتصـاد
سـازي هاي دولـت تدريج نظريه در اين ميان به)14(.كرد مطالعات اجتماعي را دنبال مي
و بخش عمده اي از ادبيات در حال ظهـور را بـه خـود اختصـاص نيز سر برآوردند

و وبـر صـورت گرفتـه،در اين ميان. دادند علاوه بر مطالعاتي كه قبلاً از سوي هينتز
آنتـوني، توماس ارتمـن، برين داونينگ، مايكل مان، چارلز تيليبود، مطالعات جديد 

فيليـپ،ر بيـرن بـوميـ پـي، برتـران بـديع، پري اندرسون، امانوئل والرشتاين، گيدنز
جـان فرانكـو، ديويـد هلـدو تا حدي جان نويل فيگيس، اندرو وينسنت، گروسكي

ميد سازي انجا هايي در مورد دولت، به نظريهمارگارت لويو داگلاس نورث، پوجي
بـه ايـن نظريـات بايـد. بـر ادبيـات مربوطـه تفـوق داشـتندمكه تا اواخر قرن بيست

مطالعات آنهـا ارزشـمندكه درحالي. سازي را نيز افزود دولت سوميِ هاي جهان نظريه
در به نظر مي و متفـاوت در پيـدايشآن آيند، اما سو تأكيـد آنهـا بـر عوامـل متنـوع
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و نيز الگوه دولت سازي نهفتـه در آن، بـه نـوعي آشـفتگي اي دولتهاي مدرن اوليه
سـازي ايـن سان در ادبيـات دولـت بدين. سازي انجاميده است متني در ادبيات دولت

ضرورت محسوس است كه شيوه تحليلي به كار گرفته شود تا اين آشفتگي متني بـه 
. انسجام متني تحول يابد

و دسـت در ابعاد كلي، تلاش براي تجميـع، چهـارچوب هـا بنـدي نظريـههبنـدي
و)15(از پـارادايم تومـاس كـوهن اسـتفاده،در سـطوح كـلان. مسبوق به سابقه است

و تا حدي ناظر بـه همـين وضـعيتب)16(هاي پژوهشي از برنامه لاكاتوش ه يك معنا
و فراتئـوري«از اصطلاح ريتزرطور همين. است بنـدي بـراي دسـته» الگـوي نظـري
الملل هاي روابط بين در حوزه نظريه)17(.كرده اسـتشناسي استفاده جامعهيها نظريه

و نظريـه بهره گرفت تا نظريه» هاي نظري سنت«از اصطلاح چرنوفنيز  پـردازان هـا
تـرين اصـطلاح اما شايد رايـج)18(كند؛بندي هاي نظري دسته زيادي را در قالب سنت

به كـار گرفتـه باشد كه با محتواهاي متفاوتي»ها رهيافت«در علوم سياسي، اصطلاح 
)19(اي دارنـد هـاي حقيقـي كـه وجـوه ذهنـي برجسـته رسيدن به قانونمندي. شود مي

و نظريـه اي از مـدلو مجموعـه)20(هـا هاي مختلف مطالعه پديـده راه آن از)21(هـا هـا
راآن هـا فـرا رو بـه دليـل رواج اصـطلاح رهيافـتةدر ايـن ميـان، مقالـ. اند جمله
ميآنليگزيند، اما معناي حداق برمي سازي را بـه هاي دولت گيرد تا نظريه را در نظر

و دسته هـاي مشـابه، بندي بر اساس استدلال اين چهارچوب. كندبندي نوعي تجميع
سـازي صـورت هاي عمده دولت كمابيش مشترك نظريه هاي اصلي يا نياي نظريِ تم
و متعـدد در درون رهيافـت گيرد تا اين نظريه مي مشخصـي هـاي نظـري هاي متكثر

و سازه . سازي بنا گردنـد هاي نظري در ادبيات دولت ها يا قالب ساماني تئوريك يافته

و هاي نظري مقاله تا حدي به مفهوم سنت در اين معنا رهيافت هاي نظـري چرنـوف
مي استانفورد كوهنهاي مفهوم رهيافت شود، اما در نهايت بايد بيشتر نـوعي نزديك

و قالب نظري ديده شود مقالـه پس از ايجاد اين سامان تئوريك، تلاش بعديِ. سازه
و به نوعي هاي دولت شناختي در مورد نظريه معطوف به ارائه رويكردي آسيب سازي

و سازه رهيافت از هاي نظريِ ها درو ترسـيم چهـارچوب آينـدهآن برآمده پژوهشـي
. سازي است مطالعات دولت
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و: رهيافت نظري اول  سازي دولتجنگ

مي ادبيات دولت مرور پردازان اين حوزه بيش از هر عاملي بـر دهد نظريه سازي نشان
و تنوع در الگوهاي اوليه دولت نقش جنگ در پيدايش دولت سـازي هاي مدرن اوليه

مي همين. تأكيد دارند سـازد كـه در ميـان ايـن طور واكاويي در اين ادبيات مشخص
به نظريه چارلز تيلي، برين داونينگ، تومـاس ارتمـن، ويژه نظريات اتو هينتز، پردازان،

و آنتوني گيدنز اهميت بيشتري دارند هـا، برخي اخـتلاف ديـدگاه رغمبه. مايكل مان
 تـوان مـي اي اسـت كـه تأكيد همگي آنها بر نقش جنگ در پيدايش دولت بـه گونـه 

از حيث زمـاني تأكيـد. هاي آنها را متعلق به يك رهيافت نظري واحد دانست نظريه
و بنابراين بر نقش جنگ در دولت سازي را قبل از همه اتو هينتز مورد تأكيد قرار داد

از. نظريات او را بايد منشأ نظري اين ديدگاه در نظر گرفت نظريـات هينتـز حـداقل
مي. دو جنبه اهميت دارند شود كه به صورت نخست آنكه اولين ديدگاهي محسوب

. هاي مدرن اوليه تأكيـد كـرده اسـت دولتمستقيم بر اهميت نقش جنگ در پيدايش 

اي را در مـورد نقـش جنـگ در ادبيـات هاي گسترده هاي او بحث ديدگاه دوم اينكه
و بر نظريه دولت و دولت سازي دامن زد سازي بعد از خود تأثير قابـل پردازان جنگ

سـازي تا آنجا كه به ديدگاه هينتز در مورد نقـش جنـگ در دولـت. توجهي گذاشت
و سامان دولت«شود، او در كتابمي مربوط تقريباً به صورت مستقيم» سامان نظامي

ميةبرند با نقد ديدگاه ماركس در مورد نيروهاي پيش : كند تاريخ استدلال

تك اين ديدگاه و بعدي است كه ما تنهـا منازعـه طبقـاتي را نيـروي افراطي
ب ميان ملتةمنازع. تاربخ در نظر گيريمةبرند پيش انـد تر بوده مراتب مهمهها

و در طول اعصار، فشار خارجي بر ساختار داخلي كشورها مؤثر عمل كرده 
)22(.است

ةموتـور محركـ اينكه جنگنخست:اين استدلال هينتز متضمن دو نكته عمده است
و لاجرم به طور خاص عامل اصلي پيدايش دولت هاي مدرن اوليـه نيـز تاريخ است

د. شود محسوب مي يايوم تأكيد بر نقش موقعيت ژئوپلنكته  تهديـدهاي نظـامي تيك

و سامان سياسي دولت در تعيين نوع دولت . هاي در حال تأسـيس بـوده اسـت سازي

از شناسـي دوگانـه سـازي باعـث شـد تـا او گونـه همين تأكيـد بـر نـوع دولـت اي
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هـاي مطلقـه بـا سـاختاري حكومـت. هـاي اوليـه در اروپـا ارائـه كنـد سـازي دولت
و حكومتي يا قارهوكراتيك در بخش برّبور هاي پارلماني با ساختاري غير اي اروپا

شناسي او بودند؛ امـا نكتـه عمـده، دليـل بوروكراتيك در انگلستان مبناي اصلي گونه
تهديدهاي كرد وجود يا نبوددر اينجا هينتز استدلال. اين تنوع در سامان سياسي بود

بر نظامي كشـورهاي اروپـايي ژئوپليتيـك آيندي از موقعيت كه بيش از هر چيز خود
و تكثـر در  او. سـازي اسـت الگوهـاي اوليـه دولـت بوده است، عامل اصـلي تنـوع

: نويسد مي

و اداري در ميـان دولـتأمنش را تفاوت در نظـام حكـومتي هـاي اروپـايي
و اداري نخسـت دسته: جاي داددر دو دسته كلي توان مي نظـام حكـومتي

د و در يكـي. سته دوم نظام حكومتي حاكم بر ديگـر نقـاط اروپـا انگلستان
در كـه درحـالي،دولت مطلقه نظامي با سـاختاري بوروكراتيـك پديـد آمـد 
و اداري شكل گرفت كه عموماً از به عنوان نظـامآن انگلستان نظام سياسي

فراتر از هر عاملي، موقعيت متفـاوت جغرافيـايي. شود پارلماني نام برده مي
ع )23(.امل چنين تفاوتي بوده استآنها

هـاي متفـاوت سازي به موقعيت بدين سان از منظر او علت اصلي اين تنوع در دولت
مي ژئوپليتيك داد نظامي قـرار مـي هايشد كه يك كشور را در معرض تهديد مربوط

و از)24(.داشتميمصونهارا از اين تهديدآن يا كـه ايـن دولـت آنجا مثلاً در پروس
ت فشارهاي نظامي يا تهديد به جنگ از سوي همسايه مرزي از زمـين بـود، مدام تح
و دولت سازان از طريق حذف نهادهاي نماينـدگي اقـدام بـه تمركـز قـدرت نمـوده

هم كه هم ارتشكردند هاي تخصصي را تأسيس بوروكراسي و هاي آنها را اداره كند
ا زيرساخت و تداركات . ين ارتش را بر عهده گيردهاي لازم براي تأمين مالي، تجهيز

ازآن در و كه انگلستان از طريق يك كانال از هر نوع تهديد مسـتقيم ارضـي آنجا سو
و بـوروكراتيزه در مصون بود، فشارها براي مطلق ، كمتـر كـردن سازي قدرت دولت

اين وضعيت نيز بـه نوبـه خـود باعـث شـد تـا پارلمـان. رسيد محسوس به نظر مي
و در نهايت در تقسـيم قـدرت اجرايـي بـا همچنان در اين كشور پابرجا باقي بماند

اين استدلال هينتـز متضـمن ايـن ايـده بـود كـه هرچـه. خود را سهيم سازد،پادشاه
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، در معـرض باشـد نظـامي بـازتر هايكشوري از لحاظ جغرافيـاي بـه روي تهديـد
د دولتـي بيشـتر در معـرض تهديـهو هرچـ گيـردمينظامي بيشتري قرار هايتهديد

سازي بيشتر به سـمت ايجـاد حكومـت مطلقـه گرفت، احتمالاً دولت نظامي قرار مي
)25(.شد بوروكراتيك معطوف مي

و دولـت ترين نظريه ترديد چارلز تيلي از عمده بي . سـازي اسـت پردازان جنـگ

و دولت گرچه هيتنز بنيان بي گذار ايده جنگ ترديد عموميت يافتن اين سازي بود، اما
تيلي ابتـدا كـار خـود را بـا تـلاش. سازي مديون تيلي است لعات دولتايده در مطا

ميپرسش براي پاسخ به اين  كند كه چرا يك شكل سياسي خاص يعني شـكل آغاز
و  متمركز سياسي كه از انحصار اجبار در محدوده سرزميني مشخص برخوردار بـود

رقيب ابتدا در غرب در ميان ديگر اشكال سياسي خواند، مي)26(»دولت ملي«راآن او
هاي ملي به زعم تيلي در زماني كه دولت. تفوق يافته استو سپس در جاهاي ديگر

سر برآوردند، امكان پيدايش حداقل سه شكل متفاوت از نظـام سياسـي يعنـي يـك 
و حتي تداوم نظـام فئـودالي امپراتور ي واحد، يك فدراسيون مذهبي مبتني بر كليسا

هـاي ملـي با اين حال به باور تيلي ايـن دولـت)27(.داشتزمان وجودآن در اروپاي
و  و چرايي اين تفوق در نـزد او پاسـخي روشـن بودند كه در اين ميان تفوق يافتند

و دولت جنگ دولت: صريح داشت را ها را ساخته است درب)28(ها جنگ ه باور تيلـي
بـود، جنـگ قدرت در ميان مراكز متكثر قـدرت سياسـي پراكنـدهآن اروپايي كه در

و در اين ميان دولت ملـي نشـان داد كـه  مداوم ميان اين مراكز قدرت در جريان بود
در مقايسه با ساير رقبا براي بسيج منابع مورد نياز در جنگ كارآمـدتر از ديگـر رقبـا 

هاي بوروكراتيكي انجـام هاي ملي اين كار را با ايجاد زيرساخت دولت. كند عمل مي
و هم قـادر بـه جمـع داد كه هم قادر به سر و تجهيز ارتش از بازگيري آوري ماليـات

كـرد، را بررسـي مـيآن ناراضي بود؛ اما موضوع دومي كه تيلي بايد جمعيت عموماً
تيلي بر اين استدلال بود كه در ميان. هاي ملي اوليه بود تنوع در اشكال مسلط دولت

بـ ژئوپليتيكساير علل، موقعيت  و بسته بـودن نسـبت و هايه تهديـد يا باز دشـمن
و يا آساني جـذب منـابع از جمعيـت، توضـيح همين دهنـده ايـن تنـوع طور سختي
كه در مقاله 1985تيلي بعدها در سال)29(.بودند  ايـوانسو اسكاچپولاي براي كتابي

در. بودند اين موضوع را بسـط دادآن ويراستار درآن او جـا اسـتدلال كـرد، تفـاوت
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در ها، تفاوت در ميـزان هزينـه ري مالياتآو مشكلات مربوط به جمع و هـاي جنـگ
نهايت گستره جنگي كه براي منكوب كردن رقبـا لازم بـود، باعـث تنـوع در شـكل 

به شكل خاص او در مورد تأثير آسـان يـا مشـكل)30(.هاي اروپايي شده است دولت
مي بودن جمع : نويسد آوري ماليات بر شكل دولت در حال تأسيس

نقش ساير عوامل برابر در نظر گرفته شـود، هرچـه ذخيـره در وضعيتي كه
و اقتصاد كمتر تجاري شده باشد، كار استخراج منابع براي تداوم  پولي كمتر

و انجام ديگر فعاليت مي هاي دولت مشكل جنگ و لاجرم تر صورت گرفت
اخذ ماليات بر زمـين،علاوه بر اين. تري مورد نياز بود دستگاه مالي گسترده

و پيامـدهاي ستاني از تجارت نيز مستلزم هزينه به ماليات نسبت هاي بيشـتر
)31(.تري بود متفاوت

و تيلي سپس تلاش مي و اداري پـروس كند تأثير اين عامـل را بـر سـاختار سياسـي
از او استدلال مـي. انگلستان نشان دهد كنـد پـروس بـراي اسـتخراج منـابع كميـاب

را هـاي تدارك ديد تـا هزينـه كشوري فقير، يك بوروكراسي بزرگ را  جنگـي خـود
سو انگلستان به دليل فراواني منابع تجاري، اين امكان را يافـت تـاآندر. كند تأمين

:ي ببيندتر كوچكخود را نيازمند دستگاه دولتي،براي استخراج منابع

كه پروس نمونه كلاسيكي از نظام بـه دليـل عـدم توسـعه[هاي سياسي بود
هاي بالايي بود؛ بنابراين تلاش به منابع مستلزم هزينهآنيدسترس]اقتصادي

تـر كشـورهاي هاي بزرگ پروس براي ايجاد ارتشي كه قابل رقابت با ارتش
آن سـو همسايه باشد، مستلزم ايجاد ساختارهاي اداري گسترده بود؛ امـا در 

انگلستان به دليل دسترسي به منابع نسبتاً گسترده تجـاري خـود را نيازمنـد 
)32(.ديدميتر كوچكدستگاه مالي نسبتاً 

هـاي نظـامي بـا انـدازه سان تيلي، نظريه هينتز مبني بر رابطه ميان ميـزان فشـار بدين
 رغـم بـهد توانـ مـي استدلال كرد يك جامعهو دستگاه دولت را مورد چالش قرار داد

و احتمالاً مطلقـه شـدن رهـايي يا . بـد فشارهاي گسترده نظامي از بوروكراتيك شدن

راآن مند باشـد؛ منـابعي كـه بتـوان اين در صورتي است كه از وفور منابع مالي بهره
در بدين. كرد راحتي استخراج به در اينجاسان و آن تيلـي اسـتدلالي را پـيش كشـيد
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بر ژئوپليتيكنشان داد علاوه بر موقعيت ميآن كه هينتز كرد، عوامل اقتصـادي تأكيد
بع درآمدي كه خود برآيندي از وزن بخـش كشـاورزي يـا مانند قابليت استخراج منا

و ويژگـي  هـاي تجاري در اقتصاد يـا ميـزان توسـعه اقتصـادي بـود نيـز بـر انـدازه
را. هاي مدرن اوليه تأثيرگذار بوده است دولت بحث تفصيلي پيرامـون ايـن متغيرهـا

و دولت«تيلي در كتاب اخير خود  ج» هاي اروپايي اجبار، سرمايه و مصاديق ئياتزبا
)33(.استكرده تر بحث گسترده

سـازي هاي دولت در اين رهيافت از نظريه توانمينظريات برين داونينگ را نيز
 فراينـد تبيين علل تكوين دولت مطلقه به همراه تنوع در پيامدهاي سياسـي. قرار داد

انقـلاب«سازي در اروپا بر اساس متغير جنگ، محور اصلي كـار او در كتـاب دولت
و تحول سياسي هاي او اين است كـه در اروپـاي قـرون آغاز استدلال. است»نظامي

و متـوازن  و عواملي وجود داشتند كه قدرت پادشاه را كنترل وسطي، ترتيبات نهادي
يافتـه از حقـوق، شـهرهاي مسـتقل، حاكميت قانون، يـك مفهـوم توسـعه. كردند مي

و مهم سازمان نهادهاي نمايندگي ترتيباتي بودنـد كـه تر از همه، هاي نظامي نامتمركز
نامد؛ اما به نظر او يك عاملمي» خواهي قرون مياني مشروطه«داونينگ تمامي آنها را 
و17و16نويعني انقلاب نظامي قر و اجتماعي را بـرهم زد اين نوع سامان سياسي

نينـگ داو،ديگر به عبارت ساخت؛هاي مدرن اوليه هموار راه را براي پيدايش دولت
هاي مدرن اوليه را بيش از هر چيزي پاسخ حاكمان سياسي به انقلاب پيدايش دولت

هاي بعدي او معطوف به تأثير نوع جنـگ بـر استدلال. ديدمي17و16نونظامي قر
و اداري بود انقـلاب نظـامي،هـاي داونينـگ بـر اسـاس اسـتدلال. نوع نظام سياسي

و لاجرم هزينه هزينه و هاي تدا هاي جنگ موجـب وم حيات سياسـي را افـزايش داد
در ايـن. تا حاكمان سياسي تحت فشارهاي مـالي بسـيار شـديدي قـرار گيرنـد شد 

وضعيت برخي از اين حاكمان از طريق برچيدن نهادهاي نمايندگي، ايجـاد دسـتگاه 
و وضع ماليات برآينـد. به اين وضعيت واكنش نشان دادند،هاي مستقيم مالي متمركز

ازآندر.ت ايجاد دولت مطلقه از گونه بوروكراتيك نظامي بوداين وضعي سو برخي
ام به جاي دريافت ماليات مستقيم، تلاش كردند منابع مالي مورد نياز خود را بـه حكّ

صورت غيرمستقيم يا از منابع غيرداخلي مانند بازارهاي سرمايه يا فتوحات خـارجي 
يك اينجادر. كنند تأمين و نيازي به ايجاد بوروكراسي مالي متمركـز احسـاس نشـد
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مي. نهادهاي نمايندگي قرون وسطايي همچنان پايدار باقي ماند : نويسد او

مـدتي بودنـد كـه بـه بسـيج منـابع هاي طولاني كشورهايي كه درگير جنگ
و ظهـور  داخلي در ابعاد گستره نياز داشـت، تخريـب نهادهـاي نماينـدگي

راـ شكل بوروكراتيك  تجربه كردنـد؛ امـا در جاهـايي كـه نظامي حكومت
و يا جاهايي كه جنگ جنگ ها نيازمند بسيج گسـترده منـابع ها شديد نبودند

و ضـعيفدداخلي نبود، خصومت با نهادهاي دموكراتيك بسيار محدو تـر تر
و  ؛ امـا در جاهـايي كـه بـود كار، تداوم حيات حكومت مشروطه نتيجةبود
و ها طولاني جنگ و شديد بودند يـا سياسـت داخلـي مـانع نوسـازي مدت

و همين و تمركز سياسي گرديد طور در جاهايي كـه منـابع خـارجي نظامي
و جغرافيايي وجود نداشـت، ناشي از ائتلاف و موقعيت مناسب اقتصادي ها

طلب قـوي موجوديـت خـود را از دسـت هاي توسعه كشور در برابر دولت
)34(.داد مي

هـاي خـود را در ميـان كشـورهايي ماننـدلالكند مصـاديق اسـتد داونينگ تلاش مي
و لهستان نشـان دهـد  او. فرانسه، پروس، انگلستان، جمهوري هلند، سوئد بـه بـاور

و در معـرض تهديـد  و پروس كه كشورشان به لحاظ جغرافيايي باز حاكمان فرانسه
و سـربازگيري بـراي تـأمين ماشـين آشكار بودند، مجبور شـدند بـر ماليـات  سـتاني

و. ان تكيه كنندش نظامي آنها براي انجـام ايـن كـار نهادهـاي نماينـدگي را برچيدنـد
پا با زيرساخترا دولت مطلقه  هاي گونـه در مورد نمونه. كردندهاي بوروكراتيك بر

و سوئد متمركز مي به بـاور او ايـن. شود دوم، داونينگ بر انگلستان، جمهوري هلند
و دولت ي دسترسي داشتندهبه منابع مالي قابل توج ها از حيث جغرافيايي باز نبودند

سـاخت بـدون حـذف نهادهـاي نماينـدگي يـا نيـاز بـه ايجـاد كه آنها را قـادر مـي
را از داونينـگ لهسـتان. شان را برآورده كننـد هاي بزرگ، نيازهاي نظامي بوروكراسي

مي دولتاز سوم دستهنمونه  ميوي. داند ها د كـه دان اين كشور را نمونه بارز دولتي
از در شرايطي كه تحت فشارهاي شديد نظامي بود، به دليـل سياسـت هـاي داخلـي

و در نهايت فروپاشيد )35(.مقابله با اين چالش سر باز زد

. از توماس ارتمن نام بـرد توانميطور پردازان اين رهيافت همين از ديگر نظريه
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جن ارتمن نيز بر نقش جنگ در دولت و استدلال كرد و تدارك بـراي سازي تأكيد گ
او هم اين،با اين وجود)36(.هاي ملي داشته است جنگ، نقش كانوني در ايجاد دولت

و همين . ديـد هاي دوگانه رايج در ادبيات مربوطه را ناقص مـي شناسي طور گونه ايده

مي تا آنجا كه به نقش جنگ در دولت شود استدلال اصلي ارتمـن ايـن سازي مربوط
در،زمان ورود يـك كشـور بـه جنـگ از آن،تر جنگ بلكه مهمتنها خود است كه نه

در. سازي بسيار مؤثر بوده است دولت فرايند بحث دوم او نيز ايـن اسـت كـه تنـوع
ن پيامدهاي دولت هـاي الگوهـاي دوگانـه؛ يعنـي صـرفاً در قالـب تـوان مـي سازي را

و نظاهاي سياسي پارلمـان نظام ي بـا وجـوه هاي سياسي مطلقه با وجوه بوروكراتيك
و تيلي آمده بود توضيح داد غير بوروكراتيك كه در تقسيم  به جـاي. بندي اوليه هينتز

يـك» هـاي اداري زيرساختار«و ماهيت» رژيم سياسي«ارتمن بر اساس دو متغير آن،
كه گونه هـاي هـا از حيـث نـوع رژيـم سازي در آن دولت شناسي چهارگانه ارائه كرد

و از حيث نوع زير ساختسياسي، به دو گونه اقتدا و مشروطه هـاي اداري، بـه رگرا
و بوروكراتيك دسته مي دو گونه پاتريمونيال بنـدي در قالب ايـن تقسـيم. شدند بندي

هاي مطلقـه بوروكراتيـك ماننـد دولت:سازي صحبت كرد ارتمن از چهار نوع دولت
و دانمارك تا دولت؛پروس و ؛حدي سوئد هاي مشروطه بوروكراتيك مانند انگلسان

و اسپانيا دولت هاي مشروطهو در نهايت دولت؛هاي مطلقه پاتريمونيال مانند فرانسه
و مجارستان آن شناسي چهارگانه او به همراه مصاديق گونه.پاتريمونيال مانند لهستان

پرداخـت،آن پـردازان دولـت بـه نكته بعدي كه ارتمن همانند ديگر نظريه)37(.بودند
ك او. سـازي شـده بودنـده باعث اين تنوع در الگوهـاي اوليـه دولـت عواملي بودند

: كند استدلال مي

هاي مستمر نظـامي، سـازمان بايد گفت سه عامل يعني زمان ورود به رقابت
و تأثير مستقل نهادهـاي هاي اوليه دولت هاي محلي در سده حكومت سازي

و اداري، بخـش عمـده  ي را توضـيح اي از تنـوع نمايندگي بر نهادهاي مالي
و نوع ساختار اداري تا دوره انقلاب فرانسه مي دهد كه در نوع نظام سياسي

)38(.در اروپا وجود داشته است

در تا آنجا كه به عامل اول برمي گردد، چنانكه اشـاره شـد ارتمـن موافـق ايـن ايـده
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درينقش سازي است كه جنگ ادبيات رايج دولت سـازي داشـته دولت فرايندكانوني
ميآن با اين حال به نظر او آنچه اين ادبيات.تاس گيرد، اين است كه آغاز را ناديده

هـاي گونـاگون اتفـاق ها نه همزمان بلكه در زمـان ها به اين رقابت زمان ورود دولت
و همين تفاوت زماني تأثيرات متفاوتي بر  و به طور خـاص دولت فرايندافتاده سازي

د هــاي اداري دولــت زيـر ســاخت  كنــد چنانكــه او اســتدلال مــي)39(.اشــته اســتهــا
از سازاني كه ساختارهاي اداري دولت ، مجبور بودند كردندتأسيس 1450شان را قبل

و شبكه هاي اربابي حكومت بر شيوه از. پروري تأكيد كنند هاي حامي داري اين بـيش
و مهارتآن هر چيز به اين دليل بود كه در و مقطع زماني منابعي مانند دانش اداري

و نيز منابع پولي به و وفور يافت نمـي مالي و فرمانروايـاني كـه تحـت فشـار شـدند
سـازي در دوره زمـاني مزبـور بودنـد، در برابـر مجبور بـه دولـت تهديدهاي نظامي

. زنـي بـالايي بودنـد فاقد قـدرت چانـه هايي كه اين منابع را در اختيار داشتند، گروه

آ همين قدرت چانه ميزني پايين، مندي از اين منابع كرد تا در ازاي بهره نها را مجبور
و قابل توجهي بـر دسـتگاه به گروه هـاي دولتـي در حـال هاي مزبور، كنترل مستقيم
هـاي زيرسـاختةتوسـع اي كـه كـاملاً مسـاعد يعنـي شـيوه)40(؛واگذار كننـد ظهور 

و حتي در شكل افراطي  خلافبـر. هـاي حكـومتي بـود فروش مقـامآن پاتريمونيال

بنـا نهادنـد، بـه دليـل 1450هـاي شان را پس از سال سازاني كه ساختار اداري دولت
ــن دانشــگاها رشــد شــبكه ــا از محصــول اي ــدانان( هــاي دانشــگاهي در اروپ حقوق

و مالي را تأسـيس استفاده كردند تا شيوه)ديده آموزش ايـن. كننـد هاي مدرن اداري
و مهارت دانشگاه ز براي تأسيس بوروكراسـي مـدرن را فـراهم هاي مورد نيا ها دانش
ــه ناچــارو كرنــد ــد بــه ايــن كشــورها كمــك ب ــا شــيوهكردن و ت ــابي هــاي غيرارب

و ساختاري بوروكراتيـك را تأسـيس كرده داري را تشويق غيرپاتريمونيالي حكومت
)41(.كنند

سازي با اين حال به نظر ارتمن عامل سومي هم وجود داشت كه بر تنوع دولت
شدا مؤثردر اروپ نـوع رژيـم18كنـد تـا قـرن به همين دليل او استدلال مـي. ظاهر

توانايي نهادهاي نماينـدگي به واسطةسياسي در اروپا، يعني مطلقه يا مشروطه بودن 
تعيـين هـاي مطلقـه ملي براي مقاومت در برابر فشارهاي پادشاهان براي ايجاد نظـام 

بر. شده است مي و ماهيـت عملكـرد به زعم وي ايـن توانـايي خـود آينـدي از نـوع
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هـاي هـاي محلـي در دوره در جاهايي كه حكومـت. هاي محلي بوده است حكومت
و اوليه دولت سازي به شيوه مشاركتي مانند انگلستان، اسكاتلند، مجارسـتان، لهسـتان

كشورهاي اسكانديناوي سامان يافته بودند، نتيجه امر تعامل مبتنـي بـر همكـاري در 
و محلـي بـودها ميان گروه و جايگاه اجتماعي در سـطوح ملـي ايـن.ي داراي شأن

و همين،تعامل و نظـامي را ايجـاد كـرد ذخايري از سرمايه اجتماعي طور منابع مالي
و پادشاهان را مجبور كننـد تـا ستند براي مقابله با مطلقهتوانميكه  گرايي بسيج شده

ا بـر عكـس در جاهـايي كـه تقسيم قـدرت بـا نهادهـاي نماينـدگي را بپذيرنـد؛ ام ـ
هاي محلي به شيوه غيرمشاركتي از بالا به پايين سامان يافته بودند، نهادهاي حكومت

و ضعيف باقي ماندنـد  نمايندگي متشكل از طبقات اجتماعي از حيث داخلي منقسم
و برنامـهو بنابراين فرمانروايان را قادر هـاي سـاختند تـا آنهـا را بـه حاشـيه رانـده

اگر اين دو عامل مورد اشاره ارتمن يعني زمـان)42(.ي خود را محقق سازندگرا مطلقه
، كنـيمو وضعيت نهادهاي نمايندگي را بـاهم تلفيـق ژئوپليتيكهاي ورود به رقابت

و پروس به مـثلاً اينكـه در فرانسـه. آيـدميخوبي قابل تبيين به نظر وضعيت فرانسه
اي نمايندگي ضعيف، موجد تكوين نظـام اوليه به همراه نهاده ژئوپليتيكهاي رقابت

هـاي رقابـت،در پـروس كـه درحـالي سياسي مبتني بر اقتدارگرايي پاتريمونيال شد؛ 
هـاي نماينـدگي ضـعيف بـه تكـوين دولـت تيك ديرهنگام به همراه حكومتيژئوپل

. مطلقه بوروكراتيك انجاميد

ا و لهستان بـر سـاس ايـن دو به نظر ارتمن تبيين وضعيت انگلستان، مجارستان
مثلاً در انگلستان جايي كه بر اساس دو معيـار پيشـين يعنـي؛ نمود متغير ناممكن مي

ةاوليه به همراه نظام نمايندگي قوي بايد در آنها نظام مشـروط ژئوپليتيكهاي رقابت
و در عمل پاتريمونياليستي شكل مي خـواهي بوروكراتيـك مشروطه،گرفت بر عكس

و لهستان نيز به دليـل رقابـت طور همين)43(.دپديد آم تيـكيهـاي ژئوپل در مجارستان
و نظام نمايندگي قوي، بايد نظام خواهي بوروكراتيـك شـكل هاي مشروطه ديرهنگام

بـه. خواهي پاتريمونيـال را تجربـه كردنـد عملاً نظام مشروطهكه درحاليگرفتند، مي
را در مباحـث خـود دليل همين نتايج متفاوت بود كه ارتمن تلاش كرد متغير سومي

و ناظر به تأثير بلندمدتي بود كه يك نظام قوي  وارد كند كه تأثير مستقل پارلمان بود
)44(.نمايندگي بر توسعه ساختارهاي دولت داشت
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از در انگلستان حمايت پارلمـان راه را بـراي تـلاش آن طلبـاني اصـلاح دسـته
ميكرد هموار  را كه تلاش هـاي مـدرن بـا بوروكراسـي كردند ساختار پاتريمونيـالي

و مجارسـتان نهادهـاي نماينـدگي. جايگزين سازند اين در حالي بود كه در لهسـتان
در تحت تسلط اشراف، سد راه اقـدامات فرمانروايـاني شـد كـه تـلاش مـي  كردنـد

دليل اصـلي. كنندهايي را ايجاد مواجهه با فشارهاي مستمر نظامي چنين بوروكراسي
كه بيم داشتند فرمانروايان در جدال با آنها امتيازات بيشتري بـه مخالفت آنها اين بود 

)45(.دست آورند

و پيـدايش با اين وجود نظريه پردازان ديگري نيز وجود دارند كـه ميـان جنـگ
و بحث تفصيلي پيرامون نظريه دولت رابطه برقرار مي هاي آنان در حوصله ايـن كنند

ازهاي مايكل مان مثلاً نظريه. مقاله نيست تـرين اصـلي. انـد جملهآنو آنتوني گيدنز
هاي مـدرن اوليـه براي اين رابطه اين است كه كاركردهاي دولتمايكل مان استدلال 

و  و اقتصـادي بـوده اسـت ژئوپليتيكعمدتاً نظامي مـثلاً او نشـان)46(.و نـه داخلـي
جنگ درصد منابع مالي انگلستان صرف90تا70درحدود19تا12دهد از قرن مي

از. هاي فراملي شده است در جنگ ويژهو تداركات جنگي به بدين سان مايكـل مـان
برميآن نوع كاركرد دولت به علت وجودي و استدلال خـود را بنـا،اساسآن رسد

دي. كند مي اين جنـگ«به زعم او نيز. گاه را داشتدآنتوني گيدنز نيز كمابيش همين
وةو آمادگي بـراي جنـگ بـود كـه انگيـز  اصـلي را بـراي تمركـز در منـابع اداري

مجدد مـالي فـراهم سـاخت كـه ويژگـي اصـلي ظهـور دولـت مطلقـه دهيِ سازمان
)47(.»شود محسوب مي

سـازي هـاي دولـت گفت رهيافت اول نظريه توانميبندي متعادل در يك جمع
و بالقوه فئوداليسم به گونه دهد پويايي نشان مي  هـاي اي بـود كـه جـدال هاي دروني

ميآن نظامي ويژگي بارز به اين سو عـاملي ظـاهر شـد16شد؛ اما از قرن محسوب
و بارور ساخت كه اين پويايي در ايـن قـرن، انقـلاب نظـامي. هايي بالقوه را تشديد

پـذير ها را از طريـق تـوپ امكـان ناپذير فئودال هاي نفوذ حادت شد كه اولاً فتح قلعه
و ثانياً هزينه را ساخت هـا كـه بايـد از طريـق ايـن هزينـه. افـزايش داد هاي جنگـي

مي ماليات زد ستاني فراهم ازراينكـه بسـيا نخست: آمد، خود به دو وضعيت دامن ي
مي اتباع از پرداخت ماليات زدند كه اين نيازمند ايجاد ارتشي قـوي هاي مزبور سر باز
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ز بـود تـا بـه نيـااي دوم اينكه پس از تمكـين، دسـتگاه اداري؛براي تمكين آنها بود
و اقتدار دولت مركـزي را بـر پيرامـون اعمـال صورت نظامند اين ماليات ها را جمع

و تشـكيل فراينـد انـدازي جنـگ، گسـترش بدين سـان ميـان راه. كند تـأمين مـالي
و اجرايي براي انجام اين كاركرد، پيوندهاي عميقي ايجـاد دستگاه و شـد هاي اداري
ي بـه عبـارت؛ن محصول همين پيوند سـر بـرآورد دولت مدرن به عنواةگوننخستين
و سرباز دولت سازه اينجاديگر در و نظامي يا تابعي از ماليات و تبيـين،اي مالي فهم
و شدت. گرديد براي مقابلـه ژئوپليتيك، موقعيت تهديدهاي نظاميبا اين حال ميزان
و سخت بودن استخراج منابع مالياتي تهديدهاي نظاميبا اين  در كنار سـايرو آسان

و متكثـر دولـت عوامل، به شيوه سـازي در اروپـا دامـن زد كـه دولـت هـاي متنـوع
و دولت غير بوركرواتيك مشروطه از اصلي هـاي ترين اين شـيوه بوروكراتيك مطلقه

هـا، جنـگ هـم در ايجـاد سان تقريباً در تمامي ايـن نظريـه بدين. سازي بودند دولت
و هم در نوع نظا دولت و هاي مدرن و اداري آنها بسـيار مـؤثر عمـل كـرد م سياسي

و محتوي آنها را تعيين ؛ وضعيتي كه ناظر به نياي نظري مشـترك در ميـان كردشكل
. هاست اين نظريه

از تحليل: رهيافت نظري دوم و اجتماعي  سازي دولتهاي اقتصادي

مي مرور ادبيات دولتهمچنين دو دهد علاوه بر نظريه سازي نشان سازيلتهايي كه
سـازي اند كه دولـت هاي ديگري نيز وجود داشته اند، نظريه را برآيندي از جنگ ديده

در ايـن ميـان. اند ديدهآن را محصول تحولات نظام فئودالي يا به نوعي در ارتباط با
و اقتصـادي بحرانةبرخي مانند پري اندرسون، دولت مطلقه را نتيج هـاي اجتمـاعي

پينظام فئودالي، برخي مان و و بحـرانةرا نتيجـآن يـر بيـرن بـوم ند برتران بديع هـا
و برخي مانند امانوئـل والرشـتاين پويايي گـذار از شـيوهةرا نتيجـآن هاي اين نظام

سـ برخي تفاوت رغمبه. اند داري دانسته توليد فئودالي به شيوه توليد سرمايه ةها، هـر
در اين نظريه و عوامل مؤثر را به نوعي با تحولاتآن پيدايشها ظهور دولت مطلقه

و همـين موضـوع اسـت كـه قـرار فئوداليسم در ارتباط ديده دادن آنهـا در يـك اند
. كند رهيافت نظري را توجيه مي

را از نظريههدست نخستين از نظريـات پـري اندرسـون توانميهاي اين رهيافت
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او. پي گرفت بةنخستين گون،به باور و بنابراين بحث دولت مدرن، دولت مطلقه وده
تكـوين دولـتةبـه زعـم اندرسـون ريشـ. يابد او نيز بر همين نوع دولت تمركز مي

هايي قرار داشـت كـه نظـام فئـودالي را در اروپـاي مطلقه بيش از هر چيز در بحران
هايي كه توانايي اشرافيت مستقل محلـي بـراي درنورديد؛ بحران15و14غربي قرن 

و رشد بـيش از)48(.لرزه درآورد استثمار دهقانان را به به باور او در اين قرون تمركز
و كنتـرل اشـراف زمـين  در اندازه جمعيت، شروع به تضعيف سـلطه دار بـر امـلاك

و زماني كه دهقانان شروع به طرح خواست. كرد اختيارشان هاي خود در اين شرايط
مسـير تضـعيف قـرار، نظـام سـرواژ عمـلاً در نمودندمبني بر رهايي از قيود اربابي 

همزمان گسترش تجارت نيز به ظهور طبقه شهري جديدي به نام بـورژوازي. گرفت
مي تجاري انجاميد كه انحصار اشراف زمين . كشـيد دار بر قدرت سياسي را به چالش

و تفـوق بـورژوازي بدين سان تهديدات دوسويه يعني شورش دهقانان در روسـتاها
در اسپانيا، فرانسـه،. كردمند نيروي نظامي پادشاهان تجاري در شهرها اشراف را نياز

و  و استراليا پادشاهان از طريق ورود به يك ائتلاف با اشراف عليه دهقانـان انگلستان
ديگر از نظر به عبارت)49(.بخشيدندقدرت خود را تحكيم،بورژوازي در حال ظهور

ميـان اشـراف بسـتان محصـول يـك بـده تـوان مـي اندرسون تكوين دولت مطلقه را 
و پادشاهاني دانست كه در حال تمركز قدرت بودند زمين در در اين بـده. دار بسـتان

دار بر دهقانـان، پادشـاهان كنتـرل بـر دولـت را بـه دسـت ازاي كنترل اشراف زمين
از. آوردند اندازي سياسـي پوست«بدين سان به تعبير او ظهور دولت مطلقه برآيندي

يـا اشـكال)51(»آرايش جديد دستگاه سلطه فئـودالي«)50(»ردا جديد طبقه اشراف زمين
و  و تداوم سلطه ضروري،استثمار فئودالي فرايندجديد سياسي بودند كه براي حفظ

)52(.شدند محسوب مي

پي نظريه و هـاي ير بيرن بوم را نيز در ايـن رهيافـت از نظريـه هاي برتران بديع
چ. ايم سازي قرار داده دولت يز به اين دليل است كه به باور آنهـا نيـز اين بيش از هر

و براي حفظ انسجام اجتماعي دولت مطلقه از متن بحران نظـامآن هاي نظام فئودالي
و بيـرن بـوم، دولـت مطلقـه ابـداع اجتمـاعي بر اساس آموزه. سر برآورد هاي بديع

هاي خاص جوامع اروپاي غربـي در نقطـه منحصر به فردي بود كه براي حل بحران
دولت مطلقه ساختاري اينجادر)53(.اني مشخصي از تحولاتشان شكل گرفته استزم
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و بحران كه از متن پوياييدارد مستقل و اقتصـادي فئوداليسـم سـر ها هاي اجتماعي
مي تا آنجا كه به پويايي. برآورد و بيرن بوم با تأسي هاي فئوداليسم مربوط شود، بديع

اس ديدگاه از بخشي از ميهاي اندرسون كنند كه نظام فئوداليسـم بنـا بـه منطـق تدلال
يك قدرت سياسي بـه صـورتآن خاص خود مستعد ايجاد وضعيتي بود كه از متن

اربـاب يـا فئـودال هـم،دليل اصلي اين بود كه در اين نظام. آمد انحصاري پديد مي
و هم قدرت اقتصادي را در اختيار داشت؛ يعني وضـعيتي كـه باعـث  قدرت سياسي

آوري ثـروت يـا افـزايش قـدرتد تا ارباب شمشير خود را در خـدمت جمـعش مي
اين وضعيت به نوبه خود نظام فئودالي را در حالت برخوردهاي. اقتصادي قرار دهد

مي رقابت هـاي طور گسترش نـزاع همين. داد آميز دائمي بين واحدهاي سرزميني قرار
در مسلحانه نيز وضعيتي را پيش مي مي از فئودال آن هريك آورد كه كردنـد ها تلاش

تا وسعت اراضي خود را گسترش داده يا مانع از گسترش سـرزميني فئـودال رقيـب 
و در شرايطي كه بعضي از فئودال. شوند هـاي فئودال توانستندميها در اين وضعيت

هاي متمركزي شكل گرفتند كـه محصـول ادغـام ديگر را از ميدان به در كنند، دولت
ك درست مانند برخورد واحدهاي كوچـك توليـدي در)54(وچك بودندچند سرزمين

و تحميـل انحصـار آنهـا بـر ديگـران  حوزه اقتصـاد كـه بـه پيـروزي يكـي از آنهـا
هـاي داراي گيري دولـت شكلموجب همين برخورد در نظام فئودالي)55(.انجاميد مي

و انحصاري با مرزهاي سرزميني گسترده شد قدرت متمركز . تر

و آنبا اين و ميآنكهه گون جود و اقتصـادي دو استدلال كنند تحـولات فنـي
و پويايي ديگري نيز به هـاي بـالقوه تدريج شكل گرفتند كه با بالفعل ساختن تضادها

و ثانياً حل همين تضـادها  مورد اشاره اولاً به ايجاد بحران در نظام فئودالي انجاميدند
هـاي مطلقـه سياسي يا تشـكيل دولـت ها به تكوين ساخت متمركز قدرتو پويايي

و دگرگوني نخستين. كمك كرد هاي حاصل تحول عمده از اين دست انقلاب نظامي
و رشد توپخانه. در دوره فئودالي بودآن از هـايي در اثر اين انقلاب ما شاهد پيدايش

ايـن تا قبل از اختراع توپخانه. فئودالي را نابود سازندهاي توانستند قلعهميبوديم كه 
و بنابراين مـانع عمـده در برخي موارد فتحها قلعه واي ناشدني بودند بـراي انباشـت

و ماندگاري نظام فئودالي محسوب مي ،شدند؛ اما بـا اختـراع توپخانـه تمركز قدرت
و بنـابراين هـا قلعـه ديوارهاي ايـن تمركـز قـدرت را همـوار فراينـد فـرو ريختنـد
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شـيوه توليـدآن فت اقتصاد پولي بـود كـه طـي دومين تحول عمده پيشر)56(.ساختند
نهـاد سـرواژ را نخست، پيشرفت اقتصاد پولي. رايج نظام فئودالي را به لرزه درآورد

و سد راه مكانيزم به رشـد دوم شد؛ نظامآن هاي بازتوليدي در معرض زوال قرار داد
و بورژوازي شهري كمك كرد كه به عنوان رقيب بالقوه اشـراف، نهادهـاي سياس ـ ي
و بــه ايــن وســيله بــه شــكل گيــري اجتمــاعي جامعــه فئــودالي را از كــار انــداخت

و امـور مـالي را  ساختارهاي دولتي كمك كرد تا كنترل شهرها، پليس شهري، محاكم
و صنعت تجارت را سامان دهند؛ شـده ميـان سوم در منازعة ساده)57(به دست گيرند

و فئودال ور دهقانان و مانع از حـل آن بـر پايـه ها به عنوان يك طرف سوم  ود يافت

و سادص شدةرف و بيرن بـوم ايـن بـدان؛نظام سرواژي با اين وجود، به زعم بديع
دريديگـرةكارگزار طبقـه بـورژوازي يـا هـر طبقـ،هاي مطلقه معنا نبود كه دولت

بـا طبقـهكه درحاليدولت مطلقه،بلكه برعكس از نظر آنها؛ساخت اجتماعي باشند
و اجتماعي شد همزمان تـلاش كـرد دروه وارد چانهآن مسلط اجتماعي زني سياسي

برآن تا و )58(.مسلط شودآن طبقه را تخريب

تا حد زيادي در قالب اين رهيافـت توانميهاي امانوئل والرشتاين را نيز نظريه
ازكه درحالي. سازي قرار داد هاي دولت از نظريه اندرسون دولت مطلقـه را برآينـدي

و بازوي اجرايي بح و بيرن بومآران در فئوداليسم و بديع راآن ريستوكراسي دولـت
و كـارگزاريِ هـا بـا پويـايي محصول همراهي بحران داراي هـاي درونـي فئوداليسـم

ديدنـد، والرشـتاين دوره مـيآن هـاي توليـد استقلال نسبي از طبقات نيرومند شـيوه 
توةدولت مطلقه را نتيج و سر بـرآوردن شـيوه توليـد از ميان رفتن شيوه ليد فئودالي

و سرمايه . بازوي اجرايي بورژوازي تجاري در حال رشد ديـد به ناچارداري تجاري

و تكوين دولت مطلقـه رابطـه چنانكه او ميان اين سرمايه داري تجاري در حال رشد
و انقلاب اقتصادي را به عنوان  دليل توسعه ايـن نـوع دولـت در نخستين برقرار كرد

اين تا آنجاست كه او از دولت مطلقه به عنوان نخسـتين شـكل سياسـي. نظر گرفت
بـه زعـم وي دولـت مطلقـه چـه در)59(.داري در حال رشد نـام بـرده اسـت سرمايه

و چه در فرانسه به دليل كاركردي بودن داري در حوزه اقتصـاد سـرمايهآن انگلستان
و تحكيم  بوشدتجاري پا گرفت هاي اقتصادي جديدد كه فعاليت؛ چراكه اين دولتي

بـه تحـول در نظـام،هاي اقتصادي را مورد حمايت قرار دادو كارگزاران اين فعاليت
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وو تلاش براي فتح تجاري سـرزمين،توليدي كشاورزي شتاب بخشيد هـاي جديـد
 دولت مطلقه در حفظ رابطه نامتوازن مركـز همچنين)60(.كردامنيت درياها را تضمين 

و ضـمن فـراهم پيرامونـ منـدي مركـز از منـافع شـرايط بهـره كـردن نقش داشت
بـه بـاور. اقتصادي پيرامون، اساساً اجازه پيدايش دولت مدرن را از پيرامـون گرفـت 

ا هاي سياسـي جهـاني، يـك يافته در نبود كنترل قتصاد جهاني سازمانوالرشتاين يك
و تمركـز سـرمايه در دولتي را ايجاد كرد كه ضامن مبادلة نـام قدرتمندسازمان  توازن

و تشك از حيث اقتصادي مسـلط را بـه پـيش دار در مناطقِ يل طبقه سرمايهمركز بود
خود از يـك دولـت قـوي حمايـت كـرد تـاةسو اين طبقه نيز به نوبآندر. برد مي

و بنــابراينةهــاي فئوداليســم را برانــدازد، مبادلـ محـدوديت  نــابرابر را نهادينــه كنــد
و خارجي را اعمال كندهاي داخ كنترل سان به زعم والرشتاين تولـد دولـت بدين. لي

شد مدرن تا حد زيادي نتيجه ورود اروپا به مرحله سرمايه تا. داري تجاري ديده اين
داري آنجاست كه برخي از حاميان اين ديدگاه، دولت مطلقه را يك شـركت سـرمايه 

)61(.كنند توصيف مي

دولـت مـدرنةگوننخستين، سازي دولتهاي طوركلي اين رهيافت از نظريه به
و فروپاشـي ها، پويايي كند كه از متن بحران يعني دولت مطلقه را نهادي تصور مي ها

هـا در مـورد نـوع رابطـه دولـت مطلقـه بـا گرچه اين نظريـه. فئوداليسم سر برآورد
لات اما در هر حال پيدايش اين دولـت را بـا تحـو،فئوداليسم اختلاف ديدگاه دارند

در طور درست است كه ايـن نسـل از نظريـه همين. اند فئوداليسم در ارتباط ديده هـا
چنانكه برخـيـ مورد نوع رابطه دولت مطلقه با طبقات اجتماعي فاقد اجماع نظرند

و برخي دولت مدرن  و لاجرم فاقد استقلال نسبي دولت مدرن را كارگزار يك طبقه
د ميرا داراي استقلال نسبي از طبقات اما در هرحال تمامي آنها دولتـ گيرندر نظر

. اند طبقاتي ديدهةمطلقه را در ارتباط يا حتي محصول نوعي منازع

از تحليل: رهيافت نظري سوم  سازي دولتهاي فرهنگي

را سومين رهيافت نظري دولت هاي فرهنگـي بررسـي در قالب تحليل توانميسازي
و بسـط داده 1990 سازي بيشتر در دهه اين نوع تحليل در حوزه دولت. كرد مطـرح
سـازي مربـوط هـاي فرهنگـي در بحـث دولـت تا آنجا كه به استفاده از تحليـل. شد
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ازةشود، استفاده از اين شيو مي تحـتآني اسـت كـه از فرايندتحليل خود بخشي
مي» چرخش فرهنگي«عنوان   هـايو نشانه)62(شود در مطالعات علوم انساني نام برده

و مطالعـات در انساناي تا اندازه توانميرا آن شناسـي، تـاريخ، مطالعـات نوسـازي
را طوركلي مطالعات فرهنگي در مباحث دولتبه. انقلاب نيز ديد در تـوان مـي سازي
بر مراحل آغازين تكوين دولـت مـدرن يـا نخست حوزه:بندي كرد دو حوزه تقسيم

بيشتر بر مراحـل بلـوغ يـا تكامـلو حوزه دوم،سازي نقش عامل فرهنگ در دولت
حوزه دوم مورد بحث ما نيسـت، امـا تـا آنجـا كـه بـه. شود دولت مدرن متمركز مي

كه حوزه اول مربوط مي هاي اوليـه صـرفاً سازي دولتشود اساس استدلال اين است
هاي نظام فئودالي يا الزامات ناشي از ظهور، بحرانژئوپليتيكجنگ يا الزاماتةنتيج

و عوامـل فرهنگـي در پيـدايش بلكه آموزه،داري نبوده سرمايه نقـشآن هاي نظـري
هـاي انـدرو وينسـنت، جـان نويـل پردازان دولت، نظريه در ميان نظريه. داشته است
و به گرچـه در ميـان ايـن. ويژه فيليـپ گروسـكي اهميـت بيشـتري دارنـد فيگيس

نز پردازان برخي اختلاف ديدگاه نظريه هـايد آنها پيـدايش دولـت ها وجود دارد، اما
و فرهنگي ديده مي و همـين عامـل مدرن در هر حال محصول تحولات نظري شـود

. سازي است هاي دولت دليل قرار دادن آنها در رهيافت سوم نظريه

هاي او بيش از هـر شود، نظريه تا آنجا كه به نظريات اندرو وينسنت مربوط مي
مي هاي دولت چيز به اين دليل در رهيافت سوم نظريه گيرد كـه او بيشـتر سازي قرار

وينسـنت. هاي نظري در پيدايش دولت مطلقه تأكيد نموده تا عوامل تجربي بر ريشه
و بـه گرچه استدلال مي و در دولـت» جنـگ«ويـژه كند برخي عوامل تجربي سـازي

پيـدايش دولـت فراينداين عوامل تجربي«اما)63(اند پيدايش دولت مطلقه نقش داشته
به همين دليـل او در تحليـل نهـايي اسـتدلال)64(»طلقه را تنها شتاب بخشيده استم

او. اي در تكوين دولت مطلقه داشته اسـت هاي نظري نقش برجسته كند كه آموزه مي
: نويسد مي

؛ اما من اند كردهدر بحث از دولت مطلقه بر عوامل تجربي تأكيدانبيشتر مورخ
و عناصر  ...كـرد نظري عمده تئوري دولت مطلقه تأكيد خواهمدر اين كتاب بر اجزا

عمـده را در نظـر]نظـري[ما در توضيح كامل نظريه دولت مطلقه بايد پـنج عنصـر
و:گيريمب نظريه حاكميت، نظريه مالكيت، نظريه حق الهي، نظريـه مصـلحت دولـت
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)65(.اين پنج عنصر نظري هستند.نظريه شخصيت

ش دولت مطلقه محصول اين پنج عنصر نظري سان به زعم وينسنت، پيداي بدين
محور اصلي پيـدايش ايـن مفهوم يعني حاكميت نخستيندر اين ميان. شود ديده مي

به هابزوبدنهاي اين مفهوم كه ريشه در آموزه)66(.شود دولت تعريف مي دارد ناظر
و به يك معنا اعمـال انحصـاري اجبـار بـه عنـوان بنيـان  مطلق بودن اصل حاكميت

بر. دولت مطلقه است تأكيـدآن مالكيت پدرسالارانه دومين مفهومي بود كه وينسنت
و بـر  كرد؛ مفهومي كه به زعم وي جايگزين مفهوم مالكيـت مشـروط فئـودالي شـد

جـاي خـود را بـه اصـل حكومـت بـه» احراز منصب«حكومت به عنوانآن اساس
اهان بـود كـه بـا حـق الهـي پادشـ،سـومين مفهـوم)67(.داد» منصـب صاحب«عنوان 

هـا پادشـاه تحـت كه بر اساس ايـن آمـوزه آنجااز. اصلاحات پروتستاني نضج گرفت
و بـي هايارشاد نيـاز از مشـورت اتبـاع خداوند قرار داشت، خود را مصون از خطا
مي مي و لاجرم از اين طريق بر انفعال اتباع در برابر دولت صحه در)68(.گذاشـت ديد

مصـلحت دولـت توانست نميكس بر اين بود كه همهبحث از مصلحت دولت اصل 
و پادشاه به عنوان فرد مصون از خطا تنها قادر به شناسايي . بـودآن را تشخيص دهد

و بر اساس و نـه تصـنعيآن شخصيت، آخرين مفهوم بود شهريار شـخص حقيقـي
و ديده مي مي به ناچارشد و دولـت مطلقـه بـا دولت در شخص حاكم تجلي يافـت

ح ميشخص و بـه بدين.شد اكم يكسان ديده و به زعم وينسـنت ايـن مفـاهيم سان
ب صورت خاص مفهوم حاكميت مطلقه مورد تأكيد در آموزه و حـق هاي و هـابز دن

ل داد كـه، مباني نظري را شككالونو لوترهاي الهي پادشاهان تصريح شده در آموزه
محصـول بيشتر او دولت مطلقه به همين دليل نزد. دولت مطلقه تعين بيروني آن بود

و تبيـين سازه و فكري بود تـا وجـودي برآمـده از تحـولات عينـي درك هاي نظري
. گرديد

و فيگيس نيز تا حدي همين ديـدگاه را رهبـري مـي بـا ايـن.كردنـد گروسكي
هاي مـذهبي هاي نظري مورد تأكيد وينسنت، بيشتر بر آموزه وجود آنها از ميان آموزه

مي سازي در دولت شـود تا آنجـا كـه بـه مباحـث فيگـيس مربـوط مـي. كردند تأكيد
و بـه هايلاستدلا ويـژه نقـش او اساسـاً معطـوف بـه تـأثير اصـلاحات پروتسـتاني
بر استدلال. هاي لوتر در تكوين دولت مطلقه بود آموزه هاي دسته از آموزهآن هاي او
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و عدم مقاومت اتبا حلوتر تأكيد داشت كه معطوف به انفعال كام غيردينـيع در برابر
ح گفته شد در آموزه. بود اي از جانـب كـام عطيـه هاي لوتري فرض بر اين است كه

ن و بنابراين مرجع زميني طور همين.د در امور آنها دخالت كندتوانميخداوند هستند
ميآنها ها، بر اساس اين آموزه بـه بـاور. شـدند تنها در برابر خداوند مسئول شناخته

در وضعيتي را توجيـه مـي،هاي نظري از اين نوع يس آموزهفيگ امكـانآن كـرد كـه
و سپس تجلي نهادي هـاي مـدرن در قالـب دولـتآن انباشت قدرت شخص حاكم

به زعـم فيگـيس انتقـاد لـوتر از امتيـازات ملكـي،بر اينهاعلاوه. آمد اوليه فراهم مي
و امتيازات اشرافي صومعه سم،ها و منابع مالي را به ت خزانه دولت سرازير سـاخت

به بـاور فيگـيس نقـش اصـلاحات. كرددولت مطلقه را از حيث اقتصادي نيز تغذيه
لوتر نياي اصـلي«كند پروتستاني در پيدايش دولت مطلقه تا آنجاست كه استدلال مي

اگر لوتر نبود هرگز لوئي چهـاردهمي نيـز«طور اينكهو همين)69(»دولت مطلقه است
)70(.»دش پيدا نمي

تـر هاي رهيافت سـوم برجسـته فيليپ گروسكي در ميان نظريه هاي اما استدلال
و اين تا آنجاست كه از او بايد به عنوان تئوري و است پرداز اصلي عوامـل فرهنگـي

را هاي دولت گروسكي ابتدا نظريه. نظري تكوين دولت مطلقه نام برد سازي موجـود
و استدلال  سازي را پيامد بيش تمامي اين نظريات، دولتكه كماكرد به چالش كشيد

و رقابت دو عامل يعني توسعه سرمايه و بـدين سـان نقـش هاي نظامي ديده داري اند
 فراينـد هاي مذهبي يا اصلاحات پروتسـتاني را در ايـن يك عامل سوم يعني انقلاب

هـا يـا اصـلاحات دينـي تحـت عنـوان گروسـكي از ايـن انقـلاب. اند ناديده گرفته
و نقـش آنهـا در دولـت» هاي انضباطي نقلابا« سـازي را مـا بـه ازاي نقـش نام برد

و توسعه سرمايه . گرفت داري در نظر انقلاب صنعتي در پيدايش

و مـادي توليـد را متحـول سـاخت، همان طوركه انقـلاب صـنعتي مبـاني فنـي
و هاي جديدي را براي ساماندهي نظم اجت بخش نيز مكانيزم هاي انظباط انقلاب ماعي

همانند انقلاب صنعتي كه توسط قدرت بخار به پيش رانده شـد،. سياسي پديد آورد
يك انقلاب انضباط ميفناوري بخش نيز توسط مراقبت فناورياين.شد عمده تغذيه

و شامل خودمراقبتي، مراقبت و مراقبت بود ميمراتب سلسلههاي هاي چندجانبه . شـدي

ا و انضـباط آنچه بخار براي اقتصاد مدرن برآمـده از اصـلاحات[نجـام داد، مراقبـت
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)71(.مدرن انجام دادند]دولت[براي جامعه]ديني

اينكـه نخسـت. ناظر بـه دو موضـوع عمـده اسـت اينجامباحث گروسكي در
و دوم اينكه برآيند اجتماعي» خود مراقبتي«هاي اصلاحات ديني متضمن آموزه بوده

تا آنجا كـه بـه. سازي عمل نموده است لي دولتاين خود مراقبتي به عنوان ركن اص
مي موضوع اول مربوط مي  مراقبتي كـانون مركـزيِ كند خـود شود گروسكي استدلال

و و خويشـتنداري قابـل تـوجهي به ناچاراخلاق پروتستاني حاوي محتوي مراقبت
و درونـي از قـوانين را  و گسترش متابعـت اختيـاري بود؛ چراكه اصولاًً كالون رشد

و كليديِنش مي انه اصلي تا آنجا كه بـه بحـث دوم مربـوط)72(.دانست برگزيده بودن
مراقبتي، فراگيـر شـدن هاي خـود شود به زعم گروسكي تعين اجتماعي اين آموزه مي

و قدرتمنـدي  انظباط عمومي در حيات اجتماعي بود كه امكان اعمال اشكال جديـد
د و سلطه سياسي را از سوي بـدين. كـرد مـي ولت مطلقه تسـهيل از كنترل اجتماعي

هايي نبـود يعني آموزه» دنيايي زهد اين«يا» اخلاق كاري«ج سان كالونيسم صرفاً مرو
اخـلاق«ج نـوعي طـور مـرو داد، بلكـه همـين داري را تشـكيل مـي كه روح سرمايه

و عمومي از سوي» مراقبتيخود  نخبگـان نيز بود؛ اخلاقي كه اعمال انظباط اجتماعي

)73(.ساختميپذير هاي مطلقه را امكان حاكم در دولت سياسي

ناشـي از اصـلاحات دينـي، تنهـا كمـك ايـن مراقبتيِبه زعم گروسـكي خـود
به زعم او كليساي برآمده از اين اصـلاحات. اصلاحات به تكوين دولت مطلقه نبود

مي. نيز در اين روند تأثيرگذار بود د گروسكي به نقل از شيلينگ استدلال ر آغـاز كند
آن ســودر كــه درحــالياي از قــوانين بــوديم ســابقه شــاهد حجــم بــي،دوره مــدرن

در سـطوح كلـي جامعـهآن هاي اوليه فاقد توانـايي اداري لازم بـراي اعمـال دولت
روحانيون لوتري، واعظان ديني، بزرگان كليساهاي كالوني همگي بـه اينجادر. بودند
نُـ واسطه سرمهاي اجرايـي و حقـوقي درآمدنـد كـه حتـي در هـاي اخلاقـي، ياسـي

وةهاي روستايي كوچك نيز رفتار روزان ترين خانه دورافتاده افـراد را كنتـرل، تنظـيم
علاوه بر تمامي اين موارد، دستگيري مالكيـت كليسـا از سـوي)74(.كردند نظارت مي

دولت در اثر اين اصلاحات، با پر كردن خزانه دولت، كمك مضاعفي بـراي تقويـت 
مي هاي پروتستان هاي مطلقه در سرزمين دولت )75(.شد نشين محسوب

طور به زعم گروسكي اصلاحات مذهبي موانعي را از پـيش رو برداشـتند همين
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هـاي مـدرن اوليـه ها سد راه انجام اصلاحات اجتماعي مـورد نظـر دولـت كه مدت
ي بودند؛ اصلاحاتي كه در نهايت هدف اعمال انضباط عمومي از سوي دولت مركـز 

نمونه از اين اصلاحات به نظـام اعطـاي اعانـه بـه فقـرا نخستين. كردندميرا دنبال
و متمركـز سـاختن آنهـا مـدت شـد كـه تـلاش مربوط مي هـا بـا هـا بـراي عقلايـي
و همين مخالفت طور مجموع قوانين منسـوخ مواجـه هايي از سوي كليساي كاتوليك

و سراسريِنبود؛ اما اصلاحات پروتستاني راه را براي سازما نظام اعطاي دهي مجدد
و ناكارآمد بودند هموار سـاخت اعانه تحـت تـأثير همـين. هاي موجود كه ناعادلانه

در 1520اصلاحات بود كه بسياري از شهرها در اروپاي غربي در دهـه  مقرراتـي را
و اجرا  دومين اقدام از اين دست، معطوف به بخش آمـوزش. كردنداين زمينه وضع

و در مناطق پروتستان.ت بودو تحصيلا نشـين، در چهارچوب اصلاحات پروتستاني
كـه كنندمدارس ابتدايي تأسيس شدند تا اين امكان را براي طبقات فرودست فراهم 

سان اين اقدام مذهبي به دولت مطلقه كمـك بدين. خود قادر به خواندن انجيل شوند
حـوزه سـوم. ري انجـام دهـد آموزش همگاني را نيز با سـهولت بيشـت فرايندكرد تا 

و ازدواج بودند قوانين كردنددر اين راستا كليساها تلاش. مربوط به مسائل جنسيت
و حتي اجـرا كننـد  و ازدواج را مشروعيت بخشيده در. حكومتي مربوط به جنسيت

و براي و عمومي شدند نخسـتين اين چهارچوب بود كه قوانين ازدواج اعلام رسمي
و يا بخشبار ازدواج در كلي تمـامي ايـن. نشين ثبت رسمي شـدند هاي كشيش ساها

افـرادةها براي كنترل زندگي روزانـ دولتةطلبان موارد اقداماتي بودند كه اهداف جاه
و . كردمي هموارو اعمال انضباط عمومي از سوي آنها را تسهيل

مي به همين دليل گروسكي تا آنجا پيش مي د رود كه استدلال وره كنـد در ايـن
و دولـت بسـيار،جوامع مدرن زماني در بيشترِ كشيدن خط تمايز روشن ميان كليسا

هـا بـه عنـوان به تعبير او اينها جوامعي بودند كه در آنها پرنس)76(.مشكل بوده است
و بزرگ كليسـا اسقف، اسقف ها به عنوان پرنس، قاضي بخش به عنوان بزرگ كليسا

تنها دستنه»دو شمشير« تعبير قرون وسطاييِ. كردند به عنوان قاضي بخش عمل مي
مي نخورده باقي مانده بود؛ بلكه محكم اما موضـوعي كـه)77(آمد؛ تر از قبل نيز به نظر

ميآن گروسكي بر و تأكيد كند اين است كه در بلندمدت اين رابطه به سـود دولـت
كن. نه كليسا تمام شد تـرل زيـر به باور او سرانجام اين دولـت بـود كـه موفـق شـد
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از هاي قدرت، از زندان گرفته تا نوانخانه، از مدارس گرفته تـا دانشـگاه ساخت و هـا
در بـدين)78(.ها را تحت اختيار خود درآورد گذاري گرفته تا دادگاه مجامع قانون سـان

 فراينـد، سـازي دولـت هـاي گفت اين نسل از نظريـه توانميبندي متعادل يك جمع

او پيدايش دولت و فرهنگـي مـي هاي مدرن داننـد ليه را پيامد تحولات فكري، نظري
و برآمـده اسـت؛ بنـابراين در ايـن نسـل، دولـتآن كه دولت مطلقه از متن سـازي

هاي مدرن اوليـه، بـيش از هـر چيـز داراي خاسـتگاهي محصولات آنها يعني دولت
و فرهنگي ديده مي تحد كه بعدها به عنوان سازهنشو نظري و هاي عيني در تاريخ ول

. اند تكامل يافته

 سازي در جهان سوم دولت: رهيافت نظري چهارم

را چنانكه اشاره شد، سه رهيافت نظري دولت سازي قبلي، همگي حوزه مطالعه خود
و بحث از دولت كردههاي مدرن در قاره اروپا متمركز بر تكوين دولت سـازي بودند

 1980تـدريج از نيمـه دوم دهـه بـه ها مطرح نبود؛ امـا ها در اين نظريه در ديگر قاره

سـازي دولترا شان سازي سر برآوردند كه حوزه مطالعاتي مطالعاتي در حوزه دولت
مي. كردنددر كشورهاي جهان سوم تعريف  . كـرد اين ادبيات دو هدف كلي را دنبال

سازي در كشـورهاي جهـان سـوم بـا كشـورهاي دولت فرايندهدف اول اين بود تا
 فراينـد هدف دوم معطوف به بررسي تطبيقي. تطبيقي بررسي شوندغربي به صورت 

)80(مزروعي)79(كاسفيرمطالعات. سازي در ميان خود كشورهاي جهان سوم بود دولت

در ايـن ميـان)85(ايـوانسو)84(يانـگ)83(ميگـدال)82(روسـبرگو جكسـون)81(كالگي
. تر بودند برجسته

ــن مطالعــات اصــلي ــه برخــي از اي ــرين موضــوعاتي ك در بررســي تطبيقــي ت
بر دولت و جهان سوم ميآن سازي در كشورهاي اروپايي و تأكيد كردند، نقش مهـم

و عدم نقش گسـترده دولت فرايندحياتي جنگ در  در كشـورهايآن سازي در اروپا
مي ميگدالچنانكه. جهان سوم بود هـاي جهـان سـوم در مقطـع كرد، دولت استدلال

ت انـد؛ يعنـي زمـاني كـه وجـود قواعـد كـوين يافتـه زماني پس از جنگ جهاني دوم
و احترام به حاكميت ملـي ديگـر كشـورها يـك اصـل بين المللي مانند عدم مداخله

مي تقريباً پذيرفته و روسـبرگ اسـتدلاله گون آن)86(.شد شده محسوب كـه جكسـون
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هاي مـدرن كنند، اين بيش از هر چيز به اين دليل است كه در زمان تكوين دولت مي
ميآن وليه در اروپا اگر ماشين دولتي به اندازه كافي قوي نبودا پاشيد؛ امـا دولت فرو

را المللي موجود، موجوديت دولـت پس از جنگ جهاني دوم قواعد بين هـا ضـعيف
هاي مدرن اوليـه در اروپـا طور استدلال شد دولت همين)87(.كردميكمابيش تضمين 

خو قادر بودند مرزهاي سرزميني هاي جهان سوم دشان تعريف كنند، اما دولتشان را
و كتاب از پيش تعيـين شـده مواجـه بودنـد با مرزهاي بي چنانكـه يـك)88(؛حساب

از43دهـد در حـدود بررسي نشان مي درصـد از مرزهـاي كشـورهاي قـاره افريقـا
و مستقيمي تشكيل شده است اين بدان معناسـت كـه ايـن مرزهـا)89(.خطوط صاف

و بـر مختصـات جغرافيـايي دولـت تحميـل ها بـر توسط انسان روي نقشـه ترسـيم
سـازان در اروپـا بـا جوامـع دولـت كـه درحـالي طور به زعم برخـي، همين. اند شده

همگوني مواجه بودند كه بر اساس طبقه يا منافع اقتصادي نظم يافته بودند، نخبگـان 
ني مواجـه دولتي در دوره پسا استعماري در كشورهاي جهان سوم با جوامـع نـاهمگ 

و طايفه از هم گسي كه درحالي. ته بودندخبودند كه بر اساس قوميت، زبان، قبيله، ايل
و همين ساختار طبقاتي در حال ظهور در جوامع اروپايي، توسعه دولـت را تسـهيل

سازان با شرايطي جايگاه نخبگان را نيز تحكيم نمود، در كشورهاي جهان سوم دولت
را روبه مي رو شدند كه آنها )90(؛كرد صرفاً براي ماندن در قدرت تـلاش كننـد مجبور

تلاش نخبگان معطوف به سر پا نگـه داشـتن خودشـانةديگر بخش عمد به عبارت
كه مان در جايي استدلال كـرده اسـت، نخبگـان دولتـي در كشـورهاي طوريبه. بود

عامـل تواني در ايجـاد سـاختارهاي اداري دولتـي كارآمـد كـهناجهان سوم به دليل 
شود، اساساً بر قدرت اسـتبدادي خودشـان توسعه قدرت زير ساختاري محسوب مي

مي همين)91(.اند تكيه داشته از در اروپا دولتكه درحاليشود طور استدلال هاي مطلقه
متن نظام فئودالي سر برآوردند، فئوداليسـم بـه اسـتثناي ژاپـن، در سـاير كشـورهاي 

تا دولتآن جايبه.ب بودئشرقي تا حد زيادي غا زيـادي از اندازة هاي جهان سوم
و رعيتي با ويژگيندساخت اجتماعي سر برآورد هاي خاص كه مبتني بر نظام اربابي

و قبيلهو زيست عشيره . اي بود اي

به همين مي طور كردند عـواملي تدريج مطالعات ديگري سر بر آوردند كه تلاش
ال كنندرا شناسايي  و تكثر سازي در ميان كشـورهاي جهـان گوهاي دولتكه بر تنوع
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به. كرد سوم تأكيد مي و ميگدال برجسته در اين ميان . تـر بودنـد ويژه مطالعات كالگي

سازي در زئير متمركز بود، نشـان داد ميـزان تمركـز قـدرت مثلاً كالگي كه بر دولت
و به شكل خاص دولت را تا اق وجود يا نبودحد زيادي ساختار جامعه تـدار عوامـل

در. كندميسنتي تعيين  هـاي اقتـدار سـنتي جوامعي كه در آنها پايـه او استدلال كرد
و در جاهـايي كـه ايـن پايـه  هـا ضعيف بوده است، ميزان نفوذ قدرت دولت بيشـتر

)92(.هـاي اجتمـاعي كمتـر بـوده اسـت اند، نفوذ قـدرت دولـت در لايـه تر بوده قوي

دو همين و قوي در ميان كشـورهايي طور ميگدال نشان داد كه تكوين را لت ضعيف
هـاي اند نوع سياستي تعيين كرده كـه قـدرت كه در دوره پسا استعماري شكل گرفته

مثلاً او نشان داده در سيرالئون؛ جايي كه دولت اسـتعماري. اند استعماري دنبال كرده
امر اينةنتيج،گسيخته را اعمال نمودههماز انگلستان سياست اعمال كنترل اجتماعيِ

پيدايش يـك دولـت ضـعيف بـوده اسـت؛ امـا در فلسـطين اشـغالي كـه انگلسـتان 
و انسجام توانمند تكـوينةهاي اجتماعي را دنبال كرده است، نتيج گروه بخشيِ سازي

)93(.يك دولت قوي بوده است

در. اند هاي اخير مورد توجه قرار گرفته سازي در ايران نيز در دهه مطالعات دولت
حميـدو حسـين بشـيريه، زاده احمد نقيب، زاده حسين سيفويژه مطالعاتبه اين ميان
مي زاده با نگاهي آسيب سيف)94(.ترند برجسته احمدي در شناختي استدلال كنـد دولـت

كـه عمومـاً بـه زعـم وي درحـالي. ايران پس از انقلاب دچار تداخل كـاركردي اسـت 
و قدرت در نظر  ـ دولت ايجاد امنيت در گرفته مـي كاركرد ملت شـود، دولـت مـدرن

زاده بيشـتر بـر مطالعـات تطبيقـي نقيـب)95(.ايران درگير كاركردهاي امتي شـده اسـت 
و اروپا متمركز شده است دولت از ديـد او شـرايط تـاريخي متفـاوت،. سازي در ايران

و شيوه و ملت هاي گوناگون دولت مباني مشروعيت متمايز سازي عـواملي ديـده سازي
ك مي ميه از طريق آنها اين مطالعات تطبيقي صورتشوند بشيريه بيشـتر)96(.شوند بندي

و كاركردهاي دولت مدرن در ايران تأكيـده نمـوده اسـت  او بـدون آنكـه بـه. بر منشأ
استنتاج منطقي دولت مطلقه در ايران از انقلاب مشروطه بـاور داشـته باشـد، اسـتدلال 

تح مي نيافتـة ايـن هـاي تحقـقت تـأثير خواسـت كند كه تكوين دولت مطلقه در ايران
و برخي شورش مباحث حميد احمدي نيز بيشـتر بـر)97(.هاي محلي بوده است انقلاب

)98(.ها متمركز بوده است رابطه دولت مدرن با قوميت
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 گيري نتيجه

و نـوعي آشـفتگي متنـي چنانكه ديديم مطالعه ادبيات دولت سازي ما را با پراكندگي
مي سازي روبه هاي دولت در نظريه به همين دليل در اين مقاله تلاش كرديم. سازد رو

و دستوركار پژوهشـي مشـترك تا از طريق شناسايي استدلال هاي اصلي، نياي نظري
و انسجامي تئوريك داده، نظريه و آشفتگي متني، چهارچوب هاي مزبور، به اين تكثر

و سازه رهيافت بـراي ايـن مهـم،.ا نهـيم سـازي بنـ هاي نظري را در ادبيات دولت ها
سازي را در قالب چهار رهيافت نظري كه به ترتيب بر متغير جنگ، هاي دولت نظريه

و پويايي متغير بحران و اجتماعي فئوداليسم، متغير ها و هاي اقتصادي هـاي فرهنگـي
مي در نهايت موضوعات مربوط به دولت بندي كنند، دسته سازي در جهان سوم تأكيد

، سـازي دولـت هـاي تئوريك به نظريه بخشيِ بندي علاوه بر انسجام دستهاين. كرديم
زمينه را فراهم ساخت تـا گـام را فراتـر نهـاده، اسـتدلال كنـيم كـه هريـك از ايـن

بر رو هستند؛ كاستي هايي روبه ها با كاستي رهيافت هاي يندي از كاستيآهايي كه خود
مي نظريه س شوند كه اين رهيافت هايي ديده و بر ازهها ايـن. اند مبنا شكل گرفتهآن ها

هـاي بـراي ارائـه دسـتوركاري پژوهشـي يـا بايسـته را وضعيت در وهله بعد زمينـه 
در. كردنـد مـي هاي مذكور را بايد تعديل يا برطـرف تئوريك فراهم آورد كه كاستي

و حداقل تا آنجا كه به نظريه و سـوم اين چهارچوب هاي رهيافـت نظـري اول، دوم
تك شود كاستي عمده اين نظريهميمربوط  نگري ديده شـد كـه بـر مطالعـاتيعلّ ها

سازي غرب با عوامـل متكثـر بايد پذيرفت اگر ما در ادبيات دولت. آنها تفوق داشت
انـد، ايـن بـدان ايم كه در پيدايش دولـت مـدرن اوليـه مـؤثر بـودهو متعددي مواجه

بـدين سـان. ايم با علل متكثر مواجهمعناست كه ما در نهايت با يك پديده واحد، اما 
مطرح است اين است كـه نشـان داده شـود ايـن عوامـل اينجاموضوع مهمي كه در 

و نه به صورت مجـزا بـه تكـوين ايـن پديـده واحـد   متكثر چگونه در ارتباط با هم

تئـوري يـا فرامـدل يك متـا بايد ديگر به عبارت؛انجاميده است)دولت مدرن اوليه(
سـازي تـدارك ديـده شـود تـا نشـان دهـد تحـت چـه هاي دولتيهجديدي از نظر

و پويايي شرايطي، جنگ، بحران و متغير ها و اقتصادي فئوداليسم هـاي هاي اجتماعي
)99(.پوشـاننده بـه تكـوين دولـت مطلقـه انجاميـده اسـت فرهنگي در يك حالت هم

در دينب تك اينجاسان و توسل به شـيوه علي وانهادن شيوه تحليل يتاي چنـدعليهـ تي
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از. سازي، اصلي ضروري در مطالعات آتي ديده شـد هاي دولت در نظريه ايـن بـيش
و هر چيز به ايـن دليـل اسـت كـه تـاريخ نتيجـه بـازي متقابـل شـماري از الگوهـا 

تكفرايند و نه و علتي است كه با هم تركيب مـي هاي چندعليتي شـوند تـا رونـدها
تركيب ممكـن اسـت برخـي عوامـل نقـش در اين. مسيرهاي خاصي را پديد آورند

از تعيين و برخي ديگر نفش فرعي داشته باشند؛ اما در هر حال تاريخ برآينـدي كننده
كم نقش پ هاي و و متنوع است ررنگرنگ زماني كه ما در قالـب. همين عوامل متكثر
، اين عوامـل متكثـر را در اختيـار داريـم، بحـث اصـلي سازي دولتهاي نظري مدل

ســان اگــر هريــك از ايــن بــدين. گي ارتبــاط دادن ميــان ايــن عوامــل اســتچگــون
سـازي مـنعكس سازي بخشي از واقعيت را در مورد دولت هاي نظري دولت رهيافت

در سازند، مطالعات نظري جديد بايد معطوف به يافتن شيوه مي ايـنآن اي باشد كـه
مت بخش بههاي تئوري در ارتبـاط پيوسته به شـكل يـك متـاهم جزا در قالب يك كل

. ديده شوند

شناسي اصلي رهيافت نظري چهارم بيشتر مربوط به موضوعاتي استباما آسي
اند يا به صورت نـاقص سازي در كشورهاي جهان سوم يا غايب كه در ادبيات دولت

اين بدان معناست كه مدل نظري چهارم بايد براي تكميل. به آنها پرداخته شده است
در ايـن. در جهان سوم اين موضوعات را مورد توجه قرار دهدسازي مباحث دولت

در نخستينميان  در جايي جابهموضوع، تأمل در دولـت فراينـد نقش ارتـش سـازي
و جهان سوم است جا. كشورهاي اروپايي درهباين جايي بـه معنـاي نقـش نظاميـان

كش پيدايش دولت ورهاي جهـان هاي اروپايي، اما نقش آنها در تداوم نظام سياسي در
ديگر در كشورهاي جهان سوم ارتش نه به عنوان عامل ايجـاد به عبارت؛سوم است

و كارگزار عرصه سياسي عمل،دولت بلكه به عنوان عامل تداوم حيات نظام سياسي
در 1990تـا 1970هـاي دهـد در دهـه يـك بررسـي نشـان مـي چنانكه. كرده است

صو يك رت مستقيم قدرت را در دست داشـته سوم از كشورهاي غير غربي ارتش به
)100(.و در دو سوم آنها ارتش در سياست به صورت غيرمستقيم دخالـت كـرده اسـت 

مواجه» ارتش مواظب ارتش«حتي در بسياري از اين كشورها ما با پيدايش وضعيت
در بوده يك ارتش دوم كه داراي روابط ارگانيك با ساختآن ايم؛ يعني وضعيتي كه

ميسياسي است شك توجه بـه بنابراين)101(؛گيرد تا مانع از كودتاي ارتش اول شودل
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و بيشـتري اسـت اين تفاوت . ها در عملكرد نظاميان، نيازمند مطالعات تطبيقي جدي

هاي مدرن در كشورهاي جهان سـوم بـوده موضوع بعدي تأخر زماني تكوين دولت
و از ايـن حيـث نوپـا ها بعد از جنگ جهاني دوم پديد آمدند اين دولت بيشتر. است

.شدند محسوب مي

و هـم فرصـت توانمياين تأخر زماني، د براي اين دسته از كشورها هم چالش
هاي متأخر در كشورهاي جهان سوم در وجـود نخبگـان سازي دولتمثلاً. ديده شود
و» راه يك بار رفته از سـوي ديگـران«كننده وضعيتد تداعيتوانميساز آگاه دولت
آن سو اين تـأخر زمـاني موجـد ايجـاددر. متضمن تجاربي آموزنده باشددر نتيجه

هـاي هاي نابالغ جهان سوم بايد با دولت الملل دولت وضعيتي است كه در عرصه بين
و اي دولـت قـاره ميـان طور بررسي تطبيقيِ همين. بالغ جهان اول رقابت كنند سـازي

و ملت ادامريكاسازي در افريقا، آسيا و لاجـرمي لاتين در بيات مربوطه غايب است
اي بـراي مطالعـات تطبيقـي در حـوزه هايي از اين نوع، حاوي مطالب عمـده بررسي

و ترسـيم موضوع مهـم بعـدي ضـرورت دسـته. هاي سياسي خواهد بود نظام بنـدي
و تمركـز بـر رهيافت و اختصاصي براي كشورهاي جهان سـوم هاي نظري جداگانه

پةگون چرايي تفوق و هاي سياسي در اين كشورها در مطالعات اتريمونيال نظامنظامي
.آتي است

دهـد سازي در كشورهاي جهان سـوم نشـان مـي آخر اينكه تجارب دولتةنكت
و اصـلاحات تأثير عواملي مانند جنگ، بحران و اقتصـادي فئوداليسـم هاي اجتماعي

نـهگا هـاي نظـري سـه پروتستاني يعنـي بـه ترتيـب موضـوعات مـورد تأكيـد مـدل 
. روسـت هـاي جـدي روبـه هاي جهان سوم، با چالش، در پيدايش دولتسازي دولت

و طـرح تحـول واحـدي همين وضعيت روشن مي سازد تاريخ بر اساس الگو، منطق
و بنابراين منطق تحول دولت حركت نمي هـاي سـنتي بـه مـدرن در كشـورهاي كند

و جهان سوم از بسياري جهات از هم متمايز مي و غربي همين تمايز بايد وجه شوند
�. سازي در كشورهاي جهان سوم باقي ماند پايدار ادبيات دولت
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